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 بررسی امکان تبیین علمی معجزه در حکمت متعالیه
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 چکیده
علم و دین هستند. مسئله این است که آیا معجزات بین رابطه در یکی از مسائل مهم معجزات 

امکان  ،س مبانی حکمت متعالیهبر اسا ،یا خیر. در این مقالهکرد توان به نحو علمی تبیین  را می
های  مانند همه پدیده ،اعم از خیر و شر ،. خوارق عاداتشود میتبیین علمی معجزه بررسی 

شناختی دارند که  اما خوارق عادات دو ویژگی هستی .نیاز به علل حقیقی و معد دارند ،طبیعی
اد غیرمتعارف. به دلیل یکی فاعلیت نفوس و دیگری اعد :کند آنها را از امور عادی متمایز می
که مقید به  ،که جزو امور ماورائی هستند، تبیین علمی ،همین ویژگی فاعلیت نفوس

 ،شناختی است، امکان ندارد. به علاوه، در معجزات و خوارق عاداتِ خیر گرایی روش طبیعت
به اعداد غیرمتعارف نیز قابل شناخت و تبیین علمی نیست.  ،ناپذیر بودنشان به دلیل شکست

پوشی از فاعلیت نفوس، معدات و  کند حتی با چشم عبارت دیگر، حکمت الهی اقتضا می
عوامل طبیعی معجزه قابل شناخت نباشد. در نتیجه معجزات را باید خارج از قلمرو 

 های علم دانست. توانمندی

 ها کلیدواژه
  لیهشناختی، حکمت متعا گرایی روش معجزه، علم و دین، علم، تبیین علمی، طبیعت
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Abstract 

Miracles are one of the important issues in the relationship between 
science and religion. The question is whether miracles can be 
scientifically explained or not. In this article, based on the principles of 
transcendental theosophy, the possibility of a scientific explanation of 
miracles is investigated. Supernatural events, both good and evil, like all 
natural phenomena, need both real and preparatory causes. 
Nevertheless, supernatural events have two ontological characteristics 
that set them apart from normal ones; one is the agency of the souls and 
the other is the non-conventional role of preparatory causes. Due to the 
agency of the souls, as supernatural beings, offering a scientific 
explanation that is bound to methodological naturalism is not possible. 
Moreover, in the miracles and good supernatural events, because of 
their invincibility, the non-conventional role of preparatory causes 
cannot be recognized and scientifically explained. In other words, Divine 
wisdom requires that miracles cannot be known even if the agency of 
the souls, preparatory causes, and natural factors are ignored. As a 
result, miracles should be considered outside the scope of science. 
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 مقدمه
همیشگی فلسفه، کلام و فلسفه دین بوده است. فلسفه اسلامی و به معجزه یکی از مسائل 

طور خاص حکمت متعالیه نیز به این موضوع پرداخته است و بر اساس مبانی خود 
حقیقت آن را توضیح داده است. در این مقاله حقیقت وجودی معجزه و مباحث 

اهی که حکمت متعالیه شناسانه آن مسئله اصلی نیست، بلکه مسئله این است که با نگ هستی
توانند عوامل  توان به تبیین علمی آن دست یافت. آیا علوم تجربی می به معجزه دارد، آیا می

اند آیا  پدیده اعجازآمیز را بشناسد؟ اگر نه چرا و اگر آری چگونه؟ اگر علوم تاکنون نتوانسته
 ؟کنندا تبیین بتوانند معجزات ر ،توان امیدوار بود با پیشرفت، زمانی در آینده می

شود: امکان تبیین  دو فرض قابل تصور است که در پی هر کدام سوالاتی مطرح می
، چگونه با باشدعلمی و عدم امکان آن. بنا بر فرض اول، اگر تبیین علمی معجزه ممکن 

توان  ؟ اگر اعجاز برای اثبات صدق نبی است، چگونه میخواهد بودهدف اعجاز سازگار 
ای کشف شود، آیا بدین  دتی علل آن کشف شود؟ اگر عامل معجزهپذیرفت که پس از م

های آن دوره فریب خورده و شخصی را  معنا نیست که اساساً آن پدیده معجزه نبود و انسان
اند؟ چه بسا مدعی پیامبری با علم خاصی از علت طبیعی پدیده اطلاع  به عنوان نبی پذیرفته

 کردند که معجزه است. ردم گمان میکه عامه م هداشته و کاری را انجام داد
در فرض عدم امکان تبیین علمی نیز این مسئله مطرح است که تا چه زمانی تبیین 

دهد امکان تبیین علمی آن نیست، یا تا  ای که معجزه روی می امکان ندارد؟ آیا فقط در دوره
چه  زمان مشخصی و یا هیچ وقت چنین تبیینی ممکن نیست؟ طبق این فرض مگر معجزه

 ای دارد که امکان تبیین آن وجود ندارد؟ ویژگی
دانیم که علم مدعی توانایی  این یکی از مسائل مهم در رابطه علم و دین است. می

علم در علوم انسانی ادعا دارد و  ،مثال برایتبیین هر پدیده طبیعی و بلکه هر چیزی است. 
ه و نظریاتی در این شدوارد جدی  به طوریا در مسائل مربوط ذهن و حالات ذهنی 

های علم در فیزیک کلاسیک موجب شد علوم زیستی  موضوعات ارائه کرده است. موفقیت
شد  و آنچه تلقی می ،نیز به درون قلمرو علم کشانده شوند و در مرحله بعد علوم انسانی

میرباباپور و دانشور  .کن)صرفاً در قلمرو فلسفه یا الهیات است به قلمرو علم اضافه شد 
 گوید: استیس می .(139۸نیلو 

ای، هر قدر هم که عجیب به نظر  از زمان نیوتن تا امروز، این اعتقاد جزمی که هیچ پدیده
آمده مطلق در های فوق طبیعی تبیین شود، به شکل اعتقادی برسد، اصلاً نباید با علت

که در هیچ موردی برای قوانین طبیعی  است. از این رو، روش کار قطعیِ علمی این است
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اکنون قادر نیستیم با که ای موجود است  استثنایی وجود ندارد و اگر در موردی پدیده
هایی باید وجود داشته باشند و باید در  های طبیعی آن را تبیین کنیم، چنین علت علت

 (157، 1377)استیس  جستجوی آنها بود.

اگر معجزات را قابل تبیین علمی بدانیم، بدان معناست که علم در ادعای خود صادق است 
رود و همین موضوع زمینه تعارض  و از سوی دیگر بسیاری از باورهای دینی زیر سؤال می

ر تبیین علمی را ممکن ندانیم، قلمرو علم را حد کند. همچنین اگ علم و دین را فراهم می
ایم و این تعیین قلمرو مانع از تعارض علم و  ها بازداشته ایم و آن را از تبیین برخی پدیده زده

 شود. دین می
در این مقاله ابتدا دیدگاه حکمای صدرایی درباره حقیقت معجزه تحلیل و بررسی 

شناختی پرداخته  گرایی روش ر آن یعنی طبیعتسپس به تبیین علمی و ویژگی مؤث .شود می
شود که آیا معجزه با حقیقتی که شناخته شد،  در نهایت به این مسئله پرداخته می .شود می

 گرایانه هست یا خیر. قابل تبیین علمی با مشخصه روش طبیعت
 . چیستی معجزه1

داشته باشیم و برای شناخت معجزه لازم است ابتدا شناختی نسبت به مطلق امور طبیعی 
 های خوارق عادات و معجزات بپردازیم. سپس به ویژگی

 پیدایش و تغییر امور طبیعی. 1-1
ای وابسته به علت تامه آن است. علت تامه حقیقی برای یک پدیده  پیدایش هر پدیده

از علت فاعلی، غایی، صوری و مادی. آنچه در این مقاله اهمیت است  طبیعی عبارت
فاعلی و علت مادی است. علت فاعلی همان علت ایجادی یا بیشتر دارد علت 

بخش است. بر اساس قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف، علت فاعلیِ مستقیم امور  هستی
همچنین موجودات مادی به  .(34، 1379)خمینی  تواند خداوند متعال باشد طبیعی نمی

بخشی ندارند. بنابراین علت فاعلی این  دلیل ضرورت ارتباط وضعی، توانایی هستی
 .(119 :۸، 19۸1)صدرالدین شیرازی  ها عقول فعاله یا موجودات مثالی هستند پدیده

یابد. استعدادِ ماده  یعلت مادی نیز همان امر قابلی است که صورت در آن تحقق م
تواند به چه امر جوهری و عرضی  کند که چه چیزی در طبیعت می )قوه قریب( مشخص می

تبدیل شود. یعنی علاوه بر امکان ذاتی، امکان استعدادی هم لازم است تا مخصص ماده 
موجود حادث حتماً باید ماده قابلی داشته باشد  .(207-19۸،  ب-1377)مطهری باشد 

کل حادث یسبقه قوة »تا مرجح حدوث آن در زمان خاصی باشد. تأکید فلاسفه بر قاعده 
، 1422 ؛ 49: 3، 19۸1)صدرالدین شیرازی از همین روست « الوجود و مادة تحملها
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، 1416طباطبائی  ؛97، 1375الدین رازی  سینا، نصیرالدین طوسی و قطب ابن ؛273
197). 

برای فراهم شدن استعداد به علت اعدادی نیاز است. علت اعدادی در حقیقت 
کند. کار معد این است که قوه  با ایجاد حرکت به پذیرش فعلیت جدید نزدیک میماده را 

کند. معد در این  مطلقِ ماده )هیولای واحد عالم( را نسبت به فعلیت خاص متعین می
یعنی  ،دانند اصطلاح همان چیزی است که دانشمندان علوم تجربی آن را علت یا فاعل می

 .(9۸-95تا،  یزدی بی  مصباح ؛ 16-15: 3، 19۸1)صدرالدین شیرازی علت طبیعی 
 دو نکته در مورد معد در بحث ما بسیار تأثیرگذار است:

الف( ضرورت اعداد: با وجود این که از نظر حکما معد علت حقیقی نیست، ولی 
چون حدوث امر  ،دانند آنها اعداد را برای افاضه وجود از طرف علت حقیقی ضروری می

ر پدید آمدن شرایطی در قابل. حدوث مادی یا به خاطر حدوث فاعل آن است یا به خاط
فاعلی که مجرد و قدیم است مستلزم تناقض است؛ پس ویژگی قابل است که سبب حدوث 

گردد. سبب این ویژگی که همان استعداد و قوه قریب معلول باشد، معد است. در  می یءش
 شود بخش به یک پدیده در یک زمان و مکان خاص می واقع مخصصِ فیض علت هستی

 .(3۸۸ ،1375)جوادی آملی 
ثم إنک ستعلم أن المبدأ الإلهی عام الفیض دائم الجود لا لتخصیص فیضه و جوده من قبله 
بواحد دون واحد و لا بوقت دون سائر الأوقات بل إنما یقع التخصیص بواحد أو وقت دون 

ین من جهة تخصیص المواد و الأسباب الناشئة من قبلها لا من قبله فلا واحد و وقت آخر
)صدرالدین جرم لا بد لنا أن نعرف الأسباب المعدة لوجود هذه الکیفیات النفسانیة. 

 (152: 4، 19۸1شیرازی 

ب( ضرورت مادی بودن معد: اعداد در واقع ایجاد حرکت در ماده است تا زمینه تبدیل 
توان گفت معد، فاعل حرکت است. فاعل  ر ماده فراهم گردد. پس میخاص د شیءشدن به 

تواند امر مفارق باشد. یکی از دلایل این است که موجودات مفارق  حرکت هم نمی
نسبتشان به همه اشیاء علی السویه است و زمان و مکان برایشان مطرح نیست. ملاصدرا 

لهذه الأفاعیل و الحرکات فی أن المبدأ القریب »در جلد سوم اسفار تحت عنوان 
)صدرالدین شیرازی پردازد  به این موضوع می« المخصوصة لیس أمرا مفارقا عن المادة

19۸1 ،3 :4۸). 
 العاده انواع امور خارق .1-2

العاده و  اما گاهی شاهد امور خارق ،های طبیعت یکنواخت و عادی هستند اغلب پدیده
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عادی اتفاقاتی است که دائمی و حداکثری  غیریکنواخت طبیعت نیز هستیم. مراد از امور
دهد و دور از  هایی است که به ندرت روی می العاده پدیده و مراد از امور خارق ،است

 انتظار و بر خلاف روند عادی جهان است.
. در میان کردالعاده تقسیم  های عادی و خارق توان به پدیده های طبیعی را می پدیده

برخی خیر هستند. خوارق عادات شر مانند سحر، کهانت و  خوارق عادات نیز برخی شر و
که اذن تکوینی الهی را با خود دارند، اذن تشریعی و رضایت  با وجود آن ،اعمال مرتاضان

شوند. اما در خوارق عادات خیر  الهی با آنها همراه نیست و به همین دلیل شر محسوب می
و به  ،و تشریعی خداوند محقق است اذن تکوینی  مانند ارهاص، کرامت و معجزه نبوی،

آنچه در این مقاله مورد  .(39، 1362)طباطبائی  شوند همین دلیل به خداوند منسوب می
ان هر خارق عادت خیری را بدان نظر و بررسی است، معجزه نبوی است، اگرچه شاید بتو

 اما تمرکز بحث بر معجزه است.  ملحق کرد،
هایی داشته باشد  از آنجا که معجزه نشانه اساسی برای صدق نبی است، باید ویژگی

العاده بودن باید  تا مردم بتوانند به آن در همین جهت اعتماد کنند. معجزه علاوه بر خارق
شوند؛ چون  ین قید دیگر خوارق عادات خیر خارج میهمراه با ادعای نبوت باشد. با ا

کنند. همچنین آورنده معجزه باید تحدی کند.  اولیای الهی )غیر انبیاء( ادعای نبوت نمی
ها  کند؛ چون آورندگان این پدیده این ویژگی، سحر و دیگر خوارق عادات شر را خارج می

ای را رقم بزند که  تواند پدیده یکنند و اگر چنین کنند، قدرت الهی م معمولاً تحدی نمی
پاسخ تحدی آنها باشد. دیگر ویژگی معجزه این است که قابل تعلیم و تعلم نباشد تا ارتباطِ 

های دیگری نیز برای معجزه ذکر شده که با  آورنده آن با خداوند متعال روشن باشد. ویژگی
 پردازیم. توجه به عدم مدخلیت آنها به آنها نمی

 العاده ی امور خارقها ویژگی .1-3
های عادی، هم به علل حقیقی  دهد، مانند همه پدیده خوارق عاداتی که در طبیعت رخ می

یعنی علل فاعلی، غایی، صوری و مادی نیاز دارد و هم به معدّی که نقش تقریب ماده را 
. بنابراین از جهت نیاز به علل میان امور عادی و غیرعادی فرقی نیست؛ بلکه کندایفا 

شناسانه زیر را داراست:  دهد دو ویژگی هستی ارق عادتی که در طبیعت و اجسام رخ میخ
نفس در خوارق عادات نقش  ،اول فاعلیت نفس و دوم اعداد غیرمتعارف. در هر صورت

کند و زمینه را  کند یا نفس صرفاً اعداد می یا نفس خودش ایجاد و اعداد می :اساسی دارد
 کند. فارق فراهم میبرای افاضه فاعل ایجادی م
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 ویژگی اول: فاعلیت نفس
 فاعلیت مجرد عقلی، مجرد مثالی و صورت نوعیه، یکنواخت و بر روال واحد است. تنها

العاده  ر خارقیکنواخت داشته باشد. بنابراین در همه اموتواند فاعلیت غیر نفس است که می
 گذار است.نفس به نحوی تأثیر

للعادة سواء سمیت معجزة أو سحرا أو غیر ذلک ککرامات  و بالجملة جمیع الأمور الخارقة
الأولیاء و سائر الخصال المکتسبة بالارتیاضات و المجاهدات جمیعها مستندة إلی مباد 

 (۸0: 1، 1417)طباطبائی نفسانیة و مقتضیات إرادیة. 

دانیم که  فاعلیت نفس گاهی به صورت ایجادی است و گاهی به صورت اعدادی است. می
فاعل ایجادی امور مادی امور مجرد هستند. موجودات مجرد یا کاملاً مفارق از ماده 

ت و فعل به ماده تعلقی ندارند، فعل هستند یا به ماده تعلق دارند. مجرداتی که در مقام ذا
آنها به نحو یکنواخت است و نسبتشان به همه امور یکسان است و از این رو امور عادی 

توانند به نحو  که به ماده تعلق دارند، می ،شوند. اما نفوس طبیعت با تدبیر آنها محقق می
فاعل ایجادی در  غیریکنواخت عمل کنند و موجد امور غیرعادی گردند. به عبارت دیگر

شوند که در طول عقول عرضی فعال  امور عادی عمدتاً مجردات مفارق مثالی محسوب می
تواند نفس باشد. به ویژه در مورد  العاده فاعل ایجادی می قدر امور خار هستند، ولی

-13۸7)طباطبائی، معجزات تأکید حکما بر این است که نفس نبی فاعل معجزه است 
؛  236-235 :۸، 1375جوادی ؛  395، ص ب-1376مطهری ؛  205-204 :3،  الف

البته نفسی که فاعل معجزه است ضرورتاً نفس  .(13۸، 1391؛  222، 1377مصباح 
انسان نیست. ممکن است در عالم، نفوس دیگری نیز باشند که چنین نقشی را ایفا نمایند، 

ها نقش  که حکما و به ویژه مشائین به نفوس فلکی قائل بودند که در خوارق آن چنان
با توجه به این که احاطه کامل به همه  توان نفس جن را مؤثر دانست. اساسی داشتند یا می

توانیم همه مصادیق نفوس و حیطه تأثیرات آنها را مشخص کنیم،  موجودات نداریم، نمی
 دانیم نفسی باید فاعل معجزه باشد. بلکه صرفاً می

فراتر از اینها، ملاصدرا معتقد است نفسی که به کمال رسیده است، یعنی نفسی که 
شود و به ریاست  اش کامل شده، واجد رتبه خلافت الهی می یالی و عقلیقوه حسی، خ
 رسد. مخلوقات می

فمن اتفق فیه مرتبة الجمعیة فی کمال هذه النشآت الثلاث ]قوة الإحساس و التخیل و 
التعقل[ فله رتبة الخلافة الإلهیة و استحقاق ریاسة الخلق فیکون رسولا من الله یوحی إلیه و 

 (341، 1360)صدرالدین شیرازی زات منصورا علی الأعداء. مؤیدا بالمعج
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در مواردی از خوارق عادات ممکن است فاعل ایجادی همان امر مفارق عقلی یا مثالی 
باشد. در این موارد حتماً اعداد بر عهده نفس خواهد بود تا مبدئی برای عدم یکنواختی 
باشد. نفس چه نقش ایجاد داشته باشد و چه نقش اعداد، این امر نشانی از قدرت نفس 

رسد که عالم طبیعت مانند بدن خودش  ای می وجودی، به مرتبهر اثر تکامل باست. نفس 
 (.3۸9، 13۸9 ؛ 4۸2، 1354)صدرالدین شیرازی شود  می

آنچه در این بحث اهمیت دارد این است که ایجاد نفس در طبیعت بدون دخالت 
ای که از طریق اعداد، استعداد لازم برایش فراهم شده است.  ماده ،پذیر نیست ماده امکان

مطرح شد، اعداد نفس ضرورتاً از طریق « ضرورت مادی بودن معد»ه در طور ک همان
موجود مادی است، حال یا از طریق ماده بدن خودش است یا موجودات مادی دیگر که به 

اند. در حقیقت اعداد نفس نقض آن  دلیل تکامل وجودی نفس به منزله بدن خودش شده
به واسطه امر مادی است، بدین  شود، بلکه اعداد نفس نیز ضرورتاً  اصل محسوب نمی

دهد و طبیعتِ تحت اراده نفس، برای  صورت که به عنوان قاسر، طبیعت آن را تغییر می
، 1375جوادی آملی )شود  ای که خلاف مقتضای طبعش است، فاعل بالقسر می پدیده
254). 

معلولی طبیعی علت طبیعی نداشته باشد، و در عین حال رابطه عقول نیست م
منظور از علت طبیعی این است که چند موجود  ،تر عبارت سادهه ب .طبیعی محفوظ باشد

ر اثر بط و روابطی خاص جمع شوند، و یطبیعی )چون آب و آفتاب و هوا و خاک( با شرا
جودش بعد از وجود آنها و مربوط به اجتماع آنها موجودی دیگر فرضاً گیاه پیدا شود، که و

آنها است، به طوری که اگر آن اجتماع و نظام سابق به هم بخورد، این موجود بعدی وجود 
کند. پس فرضاً اگر از طریق معجزه درخت خشکی سبز و بارور شد، با این که  پیدا نمی

را بشناسیم و  موجودی است طبیعی، باید علتی طبیعی نیز داشته باشد؛ حال چه ما آن علت
 .(119: 1، 1374)طباطبائی چه نشناسیم 

 اعداد غیرمتعارف ویژگی دوم:
ویژگی دوم امور خارق عادت این است که در امور عادی، ماده برای رسیدن به قوه قریب 

ولی در معجزات و خوارق عادت  ،بعدی، باید فرایند و زمان مشخصی را طی کند شیء
یا از طریق  :شود افتد و راه میانبری برای اعداد طی می اعداد خاص و غیرمتعارفی اتفاق می

آید و زمینه افاضه  تر از زمان عادی پدید می اعداد، قوه قریب در زمانی بسیار کوتاهاین 
ایجاد  شیءگردد؛ یا معد از طریق اعدادش مانعی را برای طبیعت  فاعل ایجادی فراهم می

کند تا نتواند مبدأ حرکت طبعی خود باشد. ممکن است یک پدیده بتواند معلول چند  می
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شناسیم، در  البدل باشد و اگر علتی که ما برای آن پدیده می ر و علیپذی علت به نحو جانشین
 شود که علت دیگری نتواند تأثیر داشته باشد. پیدایش آن تأثیری نداشت، دلیل نمی

شود ضرورتاً هر پدیده طبیعی علت طبیعی دارد. دلیل این تأکید این  اما تأکید می
ن نیست موجودی مادی بدون تغییر و است که هیولای عالم، واحد و مشترک است و ممک

تحولی در همین هیولای واحد پدید بیاید. حتی در معجزه و خوارق عادات نیز همین 
شود. تغییر و تحول نیز وابسته به اعداد و فراهم شدن  هیولای واحد دچار تغییر و تحول می

 .(11۸: 1، 1374طباطبائی  ؛ 194،  الف-13۸7)طباطبائی  استعداد است
ل شدن عصا به اژدها محال عقلی نیست، ولی نیازمند علل و شرایط در جهان طبیعت، تبدی

زمانی و مکانی مخصوصی است، تا با گذشت زمان، عصا تبدیل به خاک و گیاه و سپس 
جزء بدن یک جاندار شود، و سرانجام دوران نطفه و علقه را پشت سر گذارده روزی 

ببلعد. البته هرگز دیده نشده که اژدهایی سهمگین گردد که بتواند همۀ سحرهای ساحران را 
در روال عادی بدون این شرایط مخصوص، عصایی تبدیل به اژدها شده باشد، لیکن در 

،  الف-13۸7)طباطبائی مسیر معجزه نیازی به این شرایط پیچیده و مدت دراز نیست. 
 (11۸: 1، 1374 ؛ 194

اصل علیت هستند و نه نقض ضرورت اعداد خوارق عادات نه نقض  ،بر همین اساس
دهد که برای  بلکه در خوارق عادات اعداد به نحوی غیرمتعارف روی می ،برای امور طبیعی

رسد. چنین اتفاقات عجیبی در روال عادی  آور به نظر می های عادی عجیب و حیرت انسان
که طبیعتاً از آنجا که وند ش تکرارپذیر نیستند و صرفاً با همان اعداد غیرعادی قابل تکرار می

کم تعداد آن محدود خواهد بود. چند  عادی است، تکرار نخواهد شد یا دستاعداد غیر
 شود: پرسش در اینجا مطرح می

شود و  شود که علت طبیعی ناشناخته که در حالت عادی فعال نیست، فعال می چه می .1
 گذارد؟ ر طبیعت اثر میب

تغییر و تحول هستند، چرا برخی از آنها برای امور  از میان همه موجودات مادی که قابل .2
جدید،  شیءشوند؛ به این معنا که باید آنها را برای تبدیل به  العاده انتخاب می خارق

 اعداد نمود؟
کند و در کدام موارد از اعضای بدن خود استفاده  در کدام موارد نفس مستقیماً اعداد می .3

 کند؟ دیگر را استخدام می کند و در کدام موارد موجودات مادی می
 ملاک این انتخاب چیست؟ .4

العاده نهفته است. فاعل خارق  ها در همان ویژگی اول امور خارق پاسخ همه این پرسش
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عادت نفسی است که عالِم و صاحب اراده است. فاعلیت ارادی او در اغلب موارد از نوع 
 کند. د عمل نمیو فاعل بالقصد یکنواخت و بر شیوه واح ،فاعلیت بالقصد است

 . ویژگی تبیین علمی2
. برای کردتوان معجزه را به صورت علمی تبیین  مسئله اصلی این مقاله این است که آیا می

پاسخ به این سؤال لازم است علم و تبیین علمی شناخته شود. وقتی از تبیین علمی سخن 
لم طبیعی معاصر داند. ع رود مراد آن تبیینی است که علم معاصر آن را معتبر می می

است. بر « شناختی گرایی روش طبیعت»های متعددی دارد. اما مشخصه اساسی آن  مشخصه
گونه ارجاع به امور ماورائی خالی باشد و به بیان  اساس این ویژگی، تبیین علمی باید از هر

)برای  های یک تبیین علمی باید عوامل طبیعی و مادی باشند دیگر همه عناصر و مؤلفه
 .(1396میرباباپور   ، نک.مطالعه بیشتر

شناختی، این روش را  گرایی روش آلوین پلانتینگا در بیانی، از قول طرفداران طبیعت
تواند به خدا، امور  های یک نظریه علمی نمی مجموعه داده (1)داند:  مؤلفه می دارای سه

یک نظریه علمی مناسب  (2)دانیم ارجاع داده شوند.  رائی یا آنچه از طریق وحی میماو
اطلاعات  (3)دانیم ارجاع دهد.  تواند به خدا، امور ماورائی یا آنچه از طریق وحی می نمی

ای یک نظریه علمی نباید شامل خدا، امور ماورائی یا آنچه از طریق وحی  پایه و زمینه
بر اساس این تقریر، خدا، امور ماورائی و معارف  .(Plantinga 2014) دانیم شود می

 وجه نباید نقشی در علم داشته باشند.  وحیانی به هیچ
آید، قرار است فقط یک  طور که از اسمش برمی  شناختی همان روش گرایی طبیعت
و نه معیاری برای تشخیص آنچه وجود دارد و آنچه وجود  ،شناختی باشد ضابطه روش

گرایی  طبیعت که اکثر طرفداران این رویکرد مدعی هستند ،ندارد. بر همین اساس
دی مانند مایکل روس شناختی تنها روش درست برای پیگیری علم است؛ و افرا روش

شناختی راجع به  شناختی هیچ لازمه هستی گرایی روش معتقدند علم به دلیل همین طبیعت
کند که امری ماوراء طبیعت وجود دارد  وجه علم دلالت نمی  ماوراء طبیعت ندارد و به هیچ

 ،کرد یا وجود ندارد. شاید بتوان وجود یا عدم وجود ماوراء طبیعت را از راه دیگری اثبات
گرایانه از نوعی متافیزیک  ولی علم چنین استلزامی ندارد. البته ممکن است که روش طبیعت

 ولی این روش هیچ استلزام متافیزیکی ندارد.  مانند الحاد یا دئیسم استنتاج شود،
کند کسی باشد که از همه  شناختی اصرار دارد کسی که کار علمی می گرایی روش طبیعت

کند و مخصوصاً نقش خدا در خلقت را ]موقتاً[ انکار  لهیاتی اجتناب میارجاعات دینی و ا
کند. این سخن، به این معنا نیست که خدا نقشی در خلقت ندارد، بلکه به این معناست  می
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گرفته است، هیچ فضایی  شناختی شکل گرایی روش علم از طریق عمل به طبیعت چونکه 
 (Ruse 2001, 365). وجود ندارددر آن برای سخن گفتن از خدا 

شناختی این است که هر آنچه  گرایی روش توان گفت اقتضای طبیعت طور خلاصه می به
ای عمل کرد که  می جایی ندارد. در کار علمی باید به گونهطبیعی و مادی نباشد در تبیین عل

گویی هیچ امر ماورائی وجود ندارد و بر همین اساس برخی مانند ننسی مورفی و باسیل 
 ;Murphy 2001, 464)کنند  یاد می 1«الحاد موقت»ویلی از این ویژگی علم با عنوان 

Willey 1961, 15). 
تواند و باید به  می وجود داردمدعای دیگر علم این است که هر آنچه در عالم ماده 

تواند خارج از قلمرو  عی نمیکم از امور مادی و طبی نحو علمی تبیین شود. هیچ امری دست
قدر توانمند است که با پژوهش و تحقیق بیشتر و بیشتر در نهایت  علم باشد. علم آن

؛ فقط باید صبور بود و اجازه داد تا تحقیقات علمی به کندای را تبیین  تواند هر پدیده می
 نتیجه برسند.

ناختی موافق نیستند ش گرایی روش متفکرانی از میان مسیحیان و مسلمانان با طبیعت
ترین  اند. در میان متفکران مسیحی پلانتینگا برجسته هایی را ابراز کرده و مخالفت

شناختی  گرایی روش شخصیتی است که به طور جدی مخالفت خود را ابراز کرده و طبیعت
از جمله  ،را به چالش کشیده و نظریه علم آگوستینی را مطرح کرده است. متفکران اسلامی

هایی  های مختلف علم دینی روش جوادی آملی و استاد مصباح یزدی، با طرح نظریه استاد
توان  پذیرند که می سازد. البته آنها می شناختی نمی گرایی روش اند که با طبیعت را ارائه داده

های دینی اجازه  ماوراءگرایانه و آموزه ۀروش علم را تجربی دانست، اما رابطه علم با فلسف
میرباباپور  ، نک.)برای مطالعه بیشترگرایی را بپذیرند  انحصار روش به طبیعت دهد که نمی

شناختی به عنوان یک ابرپارادایم بر علم  گرایی روش اما در هر صورت طبیعت .(1402
ر ای از اعتبا شود هر تبیینی با هر درجه شود و تخطی از آن موجب می معاصر شناخته می

 معرفتی، شایسته نام علم و وصف علمی نباشد.
 . بررسی امکان تبیین علمی معجزه3

گرایی  توان از معجزه تبیین علمی با مشخصه طبیعت حال مسئله این است که آیا می
های طبیعی عادی با  توان برای پدیده شناختی ارائه داد. از منظر حکمت متعالیه می روش

 ی ارائه کرد. اما مسئله این است که آیا خوارق عادات نیز اینتبیین علم توجه به معداتشان
ها  گونه هستند؟ با توجه به این که خوارق عادات نیز ضرورتاً معد دارند و حتماً معد آن

پذیر است؟ آیا شناخت معدات مادی خوارق  مادی است، آیا ارائه تبیین علمی از آن امکان
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اعجاز چیست؟ اگر ممکن نیست چه ویژگی  عادات امکان دارد؟ اگر ممکن است پس وجه
 شود که تبیین علمی امکان نداشته باشد؟ هایی موجب می یا ویژگی

اند از فاعلیت نفوس و اعداد  ذکر شد که دو ویژگی خوارق عادات عبارت
العاده علت ماورائی  یعنی فاعلیت نفوس، امر خارق ،متعارف. بر اساس ویژگی اولغیر

دی پدیده باشد و چه علت اعدادی، به خاطر تجردش، ماورائی دارد. نفس چه علت ایجا
توان تأثیر نفس  گرایانه نمی و روشن است که با روش تجربی و طبیعت ،شود محسوب می

 بر طبیعت را شناخت و تبیین کرد.
شود، هیچ علمی هم  طبیعی برای امور طبیعی با قانون علیت انکار نمیعلیت امور غیر

طبیعی در پیدایش یک امر طبیعی(. نه را نفی کند )تأثیر یک امر غیر تواند چنین چیزی نمی
هایی  کند. کسانی که ریاضت بلکه چنین تأثیراتی را اثبات می ،تواند نفی کند تنها نمی

هایی به  توانند تصرفاتی کنند و پدیده می کنند کشند و نیروهای نفسانی خاصی پیدا می می
ای است که به هیچ وجه  لهئبیعی میسرّ نیست، و این مسوجود آورند که به وسیلۀ اسباب ط
طور تواتر کارهایشان نقل شده  هکم عمل مرتاضین که ب امروز قابل تشکیک نیست، دست

های علمی متشکل از دانشمندان مختلف مکررّاً کارهای  باشد. گروه است قابل تشکیک نمی
کند، و همه  ی افعال آنها تحقق پیدا میاند تا ببینند طبق کدام قوانین طبیع آنان را بررسی کرده

 (13۸، 1391)مصباح یزدی هیچ قانون طبیعی در کار اینها مؤثر نیست. اند  اعتراف کرده

متعارف نیز در خوارق عادات ویژگی از سوی دیگر علاوه بر فاعلیت نفس، اعداد غیر
دیگری است و این ویژگی در خوارق عادات مشکلی دیگر در تبیین طبیعی خوارق عادات 

پوشی کنیم، معد و فرایند اعداد در  چشم است. به بیان دیگر حتی اگر از فاعلیت نفس
کند. البته باید  هایی نامتعارف است و برای تبیینِ صرفاً طبیعی مشکل ایجاد می چنین پدیده

متعارف منطقاً محال نیست؛ زیرا اگرچه معد اذعان کرد که تبیین طبیعی به خاطر اعداد غیر
وجه به طبیعی بودن آنها امکان منطقی و فرایند اعداد ناشناخته و نامتعارف هستند، لکن با ت

برای شناخت آنها وجود دارد، لکن چنین شناختی در خوارق عادات شر بسیار مشکل و در 
چون  .شود و به دلیل حکمت الهی امتناع وقوعی دارد معجزات و کرامات واقع نمی

عوامل های عادی در شناخت  معجزات و کرامات مستند به خداوند هستند و توانایی انسان
شود این ویژگی ملحوظ نباشد و کارکرد آنها از دست برود. مثلاً وجه ضرورت  آن باعث می

معجزه و کارکرد آن اثبات صدق نبی است و اگر شناخت معد معجزه ممکن باشد، معجزه 
گذارد تا بیانگر  تواند صدق نبی را اثبات کند. خدای حکیم معجزه را در اختیار نبی می نمی

اش با قدرت لایزال الهی باشد. با شناخت عوامل و معدات معجزه این  ادهارتباط فرست
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 شود. ارتباط دلالت نمی
خلاف  شناخت معدات و عوامل با این که امکان ذاتی دارد، امتناع وقوعی دارد، بر

فاعلیت نفس که منطقاً تبیین طبیعی برای آن امکان ندارد. یعنی ویژگی تبیین طبیعی هیچ 
کند و اساساً در قلمرو آن  لیت نفس که موجودی مجرد است برقرار نمیارتباطی با فاع

 شود. تعریف نمی
معجزات و کرامات انبیاء و یعنی -ی صدرائی اسباب خوارق عادات خیر حکما

مانند سحر و جادو و -دانند و در مقابل خوارق عادات شر  ناپذیر می را شکست -اولیاء
 دانند. پذیر می را شکست -اعمال مرتاضان

صورت با   کارهای خارق عادت گاهی جزء شرورند، مانند سحر و کهانت، که در این
ند، مانند ا دعوی پیامبری و تحدّی ]دعوت به مقابله[ توأم نیستند؛ و گاهی از قبیل خیرات

استجابت دعا و معجزات، که معجزات، خود همواره با تحدّی و ادّعای نبوت توأم هستند. 
به اسباب طبیعی غیرعادیی  -در زمینه شرور یا خیرات-عموماً  کارهای خارق عادت،

ند؛ منتهی، معجزات و دعاهای مستجاب به اذن ا مستند هستند، که با اسباب حقیقی مقارن
ناپذیری هستند که  باشند، و به همین دلیل، دارای اسباب شکست و امر خدا نیز مقرون می

 2(39، 1362)طباطبائی باب و علل. خلاف دیگر اس شوند، بر بر هر مانعی چیره می

شود، اسباب و علل خوارق عادات خیر و به خصوص  که از بیان فوق فهمیده می چنان
البدل  ضی را به نحو علیتواند دو لازمه فر ناپذیر هستند. این سخن می معجزه شکست

ناپذیر را بشناسد و وجه  تواند اسباب و علل شکست که کسی نمی داشته باشد: یکی آن
که شناخت اسباب و علل ممکن است، اما با وجود  اعجاز آن را زیر سؤال ببرد و دیگر آن

اساساً تبیین معجزه ممکن  ،شناخت، امکان همانندآوری وجود ندارد. بنا بر فرض اول
تبیین طبیعی معجزه امکان دارد، اما کسی بدون اذن الهی  ،اما بنا بر فرض دوم ؛نیست

رسد حکمای صدرائی باید به فرض اول  تواند مانند آن فعل را تکرار کند. به نظر می نمی
 توان به نحو تلویحی فرض دوم را فهمید. تمایل داشته باشند، اما از برخی عبارات آنها می

از این جهت معجزه است که به علل طبیعی نامعلومی مستند است،  ما هرگز نگفتیم معجزه
تا اگر روزی آن علل شناخته شود، معجزه از اعتبار ساقط گردد؛ و نیز نگفتیم که معجزه از 

این این نظر معجزه است که به علل طبیعی غیرعادی استناد دارد؛ بلکه گفتیم معجزه از 
ناپذیری مستند است. از این گفتار، روشن  تعادی شکسجهت معجزه است که به علل غیر

 )طباطبائیناپذیری علل معجزه است.  شود که تکیه ما بر قاهریت و غالبیت و شکست می
1362 ،41) 
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همچنین در پاسخ به اشکال مقدری مبنی بر امکان علم به اسباب معجزه در آینده به سبب 
هول معجزه کمترین تأثیری در توانا پی بردن انسان به سبب مج»گویند:  پیشرفت علوم می

 .(25، 1362)طباطبائی « ن او به آوردن معجزه نخواهد داشتساخت

بر این  کند. تأکید علامه بر غالبیت و قاهریت علل معجزه، فرض دوم را تقویت می
توان گفت تبیین صرفاً طبیعی معجزه ممکن است و خوارق عادات به صورت  اساس می

شوند. اما با دقت در دیگر سخنان  کلی استثنای خودبسندگی تبیینی طبیعت محسوب نمی
رسیم که این برداشت  علامه و همچنین متفکران دیگر حکمت متعالیه، به این نتیجه می

افتد و به  با این که ممکن است، اتفاق نمی ،اب طبیعی معجزاتاشتباه است و علم به اسب
 همین دلیل پذیرش آن برای دانشمندان علوم طبیعی دشوار است.

تصدیق و پذیرش کارهای خارق عادت، نه تنها برای عامه مردم که با حسّ و تجربه 
علوم سروکار دارند، مشکل است؛ بلکه نظر علوم طبیعی نیز با آن مساعد نیست، زیرا 

طبیعی هم با نظام علّت و معلول طبیعی، در سطحی مشهود سروکار دارد، که تجارب 
کنند. طبق این  های امروزین، حوادث را در آن سطح تعلیل می ها، و آزمایش علمی، فرضیه

 -هم برای توده مردم و هم برای دانشمندان علوم طبیعی- بیان، پذیرش امور خارق العاده
 (25، 1362)طباطبائی مشکل است. 

رسد علامه در عبارات مذکور در مقام بیان امکان علم به اسباب معجزه نیست،  به نظر می
 ،شرایطی است ناپذیر بودن معجزه در هر زمان و در هر بلکه قصد ایشان تأکید بر شکست

تواند همانندآوری کند. ایشان در مقام  یعنی حتی با فرض علم به علت معجزه، کسی نمی
تواند میان معجزه  بیان شرط قطعی معجزه است، در حالی که جهل به اسباب یک پدیده می

ای مجهول  ممکن است اسباب پدیده ،های دیگر مشترک باشد. به عبارت دیگر و پدیده
السببی معجزه نیست، بلکه معجزه بودن  حال معجزه نباشد. هر امر مجهولباشد و در عین 

طباطبایی  توان گفت با این که علامه ناپذیر بودن آن است. از این رو می معجزه به شکست
لکن علم به آن   داند، سبب طبیعی را ضروری می -حتی معجزات-برای هر پدیده طبیعی 

شود و علم آن تنها در  واقع نمی ،اشناخته هستندکه عجیب و ن ،سبب و تبیین آن پدیده
شود. استاد مطهری در این زمینه  اختیار خداوند است که نبی به اذن الهی بر آن آگاه می

تواند دسترسی یابد و خداست که بر تمام  بشر تنها به یک سلسله روابط می»گویند:  می
 گوید: که علامه طباطبائی نیز می چنان .(1۸5،  الف-1377)مطهری  «ها آگاه است علت

فاق افتد، بالاخره امری است چه بوده باشد و به هر شکل و صورتی ات معجزه هر
لولات و اسباب و مسبباتی که ما بنا به عادت به آنها العاده و بیرون از نظام علل و مع رقخا
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ای فرض شود که علت و سبب  شناسیم. حال اگر پدیده و حادثه برخورده و آنها را می
ای داشته باشد و ما به همان علت پی ببریم، یا با قرائنی که از مورد حادثه  شده شناخته
باب عادی موجب بروز آن پدیده و شود، بفهمیم که سببی از قبیل همان اس گیرمان می دست

چه ما نتوانسته باشیم کاملاً به هویت سبب پی ببریم، در همچون تحقق آن حادثه است، اگر
گوییم که با  نامیم، بلکه معجزه امری را می مواردی پدیده و حادثه را هرگز معجزه نمی
ی در تحقق دادن به دانیم که پای اسباب عاد اسباب و علل عادی قابل توجیه نبوده و ما می

 (245: 1،  ب-13۸7)طباطبائی این واقعه، لنگ و از عهده توانایی آنها بیرون است.

بنابراین هم شناخت عوامل معجزه ناممکن است و هم همانندآوری با آن. اما در مورد 
هم امکان  ،پذیر بودنش تبیین خوارق عادات شر مانند سحر و جادو، با توجه به شکست

ها بسیار  ت و تبیین این پدیدهشناخت وجود دارد و هم امکان همانندآوری. البته شناخ
 مشکل است ولی در دسترس قرار دارد.

لازم است یادآوری و تأکید شود که همه این مباحث بدون ملاحظه فاعلیت نفس 
های خارق عادت  است. با در نظر گرفتن فاعلیت اعدادی نفس، تبیین طبیعی از همه پدیده

کند آن  ارد نفس است که مشخص میشود، چون در این مو ممکن میاعم از خیر و شر غیر
هایی اگر امتناع عادی  طبیعی چنین پدیدهپدیده واقع بشود یا نشود. روشن است تبیین غیر

توان گفت  یا وقوعی نداشته باشد، با مراجعه به نفس و تأثیر آن قابل ارائه است. بنابراین می
ی دیگر با فرض ها تبیین صرفاً طبیعی خوارق عادات در دسترس نیست. شناخت علت

کننده یک  اما تا زمانی که علت اصلی و تعیین  امکان، با این که حدی از شناخت است،
تواند تبیین کاملی محسوب شود. اگرچه تبیین، توضیح چرایی  پدیده شناخته نشود، نمی

یک پدیده و بیان علت آن است، اما وقتی به دنبال چرایی وقوع یک پدیده هستیم، در 
ما این است که چرا این پدیده رخ داده و نه پدیده دیگر. تبیین خوب تبیینی حقیقت سؤال 

نشده باشد. بنابراین برای چنان هدفی  شده و حالت واقع است که بیانگر تفاوت حالت واقع
های یک پدیده در تبیین مفید نیست. به بیان دیگر تبیین باید ناظر به بخشی  بیان همه علت

توان از این که  خواه است. با این حساب نمی د که مورد نظر تبیینی پدیده باشاز روابط علّ
برای آن دارای نقش تبیینی مثبت و مفید قائل  چیزی در ایجاد یک پدیده نقش علی داشته

بینی و کنترل آن پدیده وجود ندارد. پس  شد. در واقع بدون شناخت علت اصلی امکان پیش
است،  به این که فاعلیت نفس در آنها ضروری با توجه ،در مورد خوارق عادات باید گفت

توان آنها را به  متعارف نفس موجب خرق عادت شده، نمیو همین فاعلیت و اعداد غیر
 نحو صرفاً طبیعی تبیین نمود.
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گیرد، مقصود از علل خفیه، برخی علل طبیعی  صاحب اعجاز از علل خفیه اعجاز مدد می
آن، علل خفیه غیبیه است و آن هم غیبیه نفسی و  مخفی و ناشناخته نیست، بلکه منظور از

نه قیاسی. از این جهت، امکان این نخواهد بود که روزی انسان بر اثر پیشرفت علوم بتواند 
پذیر  خفیه را بشناسد و در آن صورت صدور معجزه از غیر اولیای الهی امکان این علل

و اختراع، و یا مثلاً با استفاده از تواند با کشف و ابتکار  ای نمی گردد. هیچ انسان نابغه
های دقیق ریاضی و فیزیک، علل خفیه و غیبی اعجاز را به دست آورد؛ زیرا در  فرمول

، 1390 )جوادی آملی چنین امور غیبی، راهی برای فکر و اندیشه و علم حصولی نیست.
100) 

خت تجربی نیستند، بنابراین خوارق عادات خارج از محدوده علم قرار دارند و قابل شنا
تجربی شد. ممکن است نفس انسانی از طریق های غیر توان منکر امکان شناخت یاما نم

العاده را بشناسد،  های خارق هایی دست یابد که عوامل و اسباب پدیده ریاضت به قدرت
ناپذیر  نه معجزه و کرامت که شکست ،اما همین هم فقط در مورد خوارق عادات شر است

 هستند.
 گیری نتیجه. 4

دار قدرت  ها، داعیه های چند قرن اخیرش در برخی حوزه علم جدید به خاطر موفقیت
ها شده است. این موفقیت و قدرت تبیینی مرهون روش  تبیینی مطلق در همه حوزه

شود. بر  های متافیزیکی و دینی دانسته می گرایانه و دوری از ماوراءگرایی و تبیین طبیعت
ابتدا در علوم فیزیکی، سپس در علوم زیستی و در نهایت در علوم  همین اساس تلاش شد

گرایانه ملاک تبیین علمی قرار گیرد. در نگاه معاصر به  انسانی و اجتماعی روش طبیعت
های علم مغفول واقع شده و در یک تعمیم نابجا برای همه  تبیین علمی، محدودیت

های علم  . در این مقاله یکی از محدودیتاند های جهان امکان تبیین طبیعی قائل شده پدیده
نشان داده شد. خوارق عادات خیر و به ویژه معجزات قابل تبیین علمی نیستند و علم باید 
بپذیرد که به هیچ وجه توان تبیین معجزات را ندارد و در صورتی که اعجاز یک امر از 

می آن دست بردارد. طریق معتبری مانند نقل وحیانی اثبات شد، از اصرار بر تبیین عل
درست است که در نزاع میان علم و دین این نتیجه به نفع دین است، لکن بدون 

شناختی و  داوری دینی است. بررسی فلسفی حقیقت معجزه و بررسی معرفت پیش
طرفانه معجزه را از  دهد. این دستاورد بی ای را به دست می شناختی آن چنین نتیجه روش

کند. این  ای که صلاحیت دارد محدود می و علم را در گستره قلمرو علم خارج دانسته
 شود. کم در مورد معجزات می تعیین قلمرو مانع از تعارض علم و دین دست
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تواند درست باشد. چون اگر  ناپذیریِ زمانی نیز با توجه به حکمت الهی نمی شکست
در آینده علت آن  شود ای که در یک زمان معجزه تلقی می احتمال داشته باشد که پدیده

شناخته شود، در واقع معجزه نیست. چون این امکان وجود دارد که فاعل آن از علمی 
تواند برسد. چنین برداشتی  نه این که نمی ،برخوردار باشد که بشر هنوز به آن نرسیده است

کند. همچنین با این حساب باید  از معجزه در واقع کارکرد اصلی معجزه را منتفی می
توانست  چون قبل از زمان خودشان کسی نمی ،عات بشر را معجزه محسوب کرداخترا

توانست راز آن را پیش  چنین چیزی را بپذیرد. مثلاً وقتی گراهام بل تلفن را اختراع کرد، می
شد،  و اگر بعدها شخص دیگری موفق به اختراع او می ،خود نگه دارد و ادعای اعجاز کند

رفت. بنابراین قطعاً معجزه در همه  یری زمانی زیر سؤال نمیناپذ شکستبه ادعای او بنا 
تواند مانع  ناپذیر است و قابل تبیین علمی نیست. این قلمروشناسی علم می ها شکست زمان

 های علم و دین شود. بسیاری از تعارضات و چالش
 نامه کتاب

الدین  محمد قطب سینا، حسین بن عبدالله، محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، و محمد بن ابن
. قم: دفتر نشر کتاب )نشر شرح الاشارات و التنبیهات )مع المحاکمات(. 1375رازی. 

 .البلاغه(

  . ترجمۀ احمدرضا جلیلی. تهران: حکمت.دین و نگرش نوین .1377استیس، والتر ترنس. 

 بخش اسفار، دوم لدج شرح) رحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه .1375جوادی آملی، عبدالله. 
 .. قم: مرکز نشر اسراء(دوم

  . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.الطلب و الارادة. 1379مینی، روح الله. خ

. تهران: انجمن حکمت و فلسفه المبدأ و المعاد. 1354صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. 
  ایران.

. تهران: مرکز الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. 1360محمد بن ابراهیم. صدرالدین شیرازی، 
  نشر دانشگاهی.

مجموعه در « الواردات القلبیة فی معرفة الربوبیة.». 13۸9صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. 
  . تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.رسائل فلسفی

. شرح الهدایة الأثیریة )لأثیر الدین الابهری(. 1422محمد بن ابراهیم. صدرالدین شیرازی، 
  بیروت: مؤسسة التارخ العربی.

. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. 19۸1 صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم.
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

  . تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.جاز قرآناع .1362 طباطبائی، سید محمدحسین.
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ج. ترجمه سید محمدباقر موسوی  20 ،ترجمه تفسیر المیزان. 1374 طباطبائی، سید محمدحسین.
  همدانی. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

. قم: لمجموعه رسائدر «. اعجاز از دیدگاه قرآن»الف. -13۸7طباطبائی، سید محمدحسین. 
  انتشارات بوستان کتاب.

. مجموعه رسائلدر «. ای درباره اعجاز و معجزه رساله. »ب-13۸7 طباطبائی، سید محمدحسین.
  قم: انتشارات بوستان کتاب.

  . قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.نهایة الحکمة. 1416طباطبائی، سید محمدحسین. 

ج. قم: انتشارات جامعه  20 ،المیزان فی تفسیر القرآن. 1417 سید محمدحسین.طباطبائی، 
  مدرسین حوزه علمیه قم.

. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر؛ شرکت چاپ آموزش عقائد .1377مصباح یزدی، محمدتقی. 
  و نشر بین الملل.

. قم: شناسی شناسی، انسان ی، کیهانمعارف قرآن؛ خداشناس .1391. مصباح یزدی، محمدتقی
  انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

. قم: انتشارات )شرح جلد سوم، بخش اول( شرح اسفار اربعهتا.  مصباح یزدی، محمدتقی. بی
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

  . تهران: انتشارات صدرا.(مجموعه آثار ۴نبوت )جلد . 1376. مطهری، مرتضی

  . تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثار( ۲۶)جلد  ۲آشنایی با قرآن الف. -1377مطهری، مرتضی. 

. تهران: مجموعه آثار( ۱۱مبحث حرکت )جلد  -های اسفار  درسب. -1377مطهری، مرتضی.
  انتشارات صدرا.

شناختی به مثابه یک  گرایی روش شناسی طبیعت مفهوم» .1396. مصطفی میرباباپور، سید
  .242-213 :(2)7 تأملات فلسفی«. ابرپارادایم برای علم مدرن

شناختی در نظریه علم دینی علامه مصباح  طبیعت گرایی روش» .1402مصطفی.  میرباباپور، سید
  .12۸-113(: 3)20 معرفت فلسفی«. یزدی

شناختی  گرایی روش فرایند تکوّن طبیعت» .139۸مصطفی، و یوسف دانشور نیلو.  دمیرباباپور، سی
 .25-1(: 2)17 پژوهشنامه فلسفه دین«. در تاریخ تفکر غرب
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 ها یادداشت
1. provisional atheism 

دو  نیا نیب توان یلکن م ،رسد در بیان علامه طباطبائی و علامه مصباح تفاوتی وجود دارد به نظر می .2
نفس است و عبارت علامه ناظر به  تیناظر به فاعل یزدیعبارت استاد مصباح  ،اولاً :عبارت جمع کرد

مصباح  استاد انیب ،اًیثان هستند. یجهت خاص انیم بمتعارف است. در واقع هر کدام در مقایراعداد غ
علامه  انیمقاله به آن اشاره شد و ب نیکننده مربوط باشد که در هم نییو تع یبه علت اصل تواند یم

کننده در خوارق عادات  نییو تع یعلت اصل ،گری. به عبارت دشود یمربوط م میبه علت مستق یطباطبائ
 .کند یتصرف م عتی( در طبگرید یماد مورا ای)بدن خود  یعیعلل طب یاز مجرا زینفس است اما نفس ن


